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 هچکید
 کم سه شناسههای حکمای مسلمان برای عقل نظري و عقل عملي دستدر نگاشته

ترین و یابی به دیدگاه فارابی به عنوان یکی از برجستهذکر شده است. در این میان دست
غازین با نتوان در نگاه آتأثیرگذارترین فیلسوفان مسلمان، چندان هموار نیست و شاید 

لحاظ مجموع آثار وی به پاسخی روشن رسید؛ زیرا ظاهر سخنانش در این باره گاه با 
نماید. با این وجود نگاشته حاضر بر آن است تا در پس این ناسازگاری یکدیگر ناسازگار می

ند توانشان دهد که اندیشه فارابی درباره چیستی و کارکرد عقل نظری و عقل عملی می
ر با سینا تفسیر شود. در این راستا نوشتار حاضبه گونه یکنواخت و همسو با دیدگاه ابن
عل چگونگی تحقق ف»، «کارکرد قوای ناطقه»پرداختن به سخنان فارابی در سه بحث 

ابی که از دید فار  ، آشکار خواهد کرد«چیستی فضائل انسانی»و « اختیاری خیر و شر  
ناخت حقایق کلی اعم از کلیات نظری و کلیات عملی مربوط عقل نظری تنها به حیطه ش

است و عقل عملی قوه درک کننده جزئیات عملی است که توان تصرف در این جزئیات 
و ایجادشان در خارج برای انسان وجود دارد و قوه عملی با استخدام قوای دیگر یعنی 

له، نزوعیه و فاعله، انجام آنها را تدبیر و  اسه، متخی   کند.مدیریت میحس 
عقل نظری و عملی؛ احکام کلی و جزئی؛ حکمت نظری؛ حکمت عملی؛ واژگان کلیدی: 

 فارابی.
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 مقدمه
گاهی انسان از همه مفاهیم و احکام، چه مفاهیم و احکام نظری و چه مفاهیم و احکام عمل ، با  آ

جانداران است، با لحا  اینکه به گیردت این قوه که تمایق دهنده انسان از دیگر قوه نابقه انجام م 
حیقه نظر و شناخت مربوط است یا به حیقه عم  و کنش انسانی، به نظرس و عمل  تقسیم 

 نامندتشودت قوه نظرس را عق  نظرس و قوه عمل  را عق  عمل  م م 

 های حکماء براس عق  نظرس و عق  عمل  سه تعریل ذکر شده است در نگاشته
کلیات نظرس در حکمت نظری و کلیات عمل  در حکمت  عق  نظرس مُدردک همه ت1

عملی است و عق  عمل  مُدردک جقئیات عملی است که آنها را از کلیات عملی درک 
کندت عق  عملی پچ از استنباط رشی جقئی عملی، شده با عق  نظرس استنباط می

 1کند تا ارد اختیاری انسان حاص  گرددتچگونگی تحقق آن را نیق مدیریت می

عق  نظرس مُدردک کلیات نظرس است و عق  عمل  هم مُدردک کلیات عملی و هم  ت2
مُدردک جقئیات عمل  استت عق  عمل  کلیات عمل  را از کلیات نظری و به کم  

کند و س چ بر پایه این کلیات عملی، جقئیات عمل  را به عق  نظری استنباط م 
 2کندتدست آورده و چگونگی تحقق آنها را تدبیر می

رکه انسان است و همه ادراکات نفچ نابقه اعم از کلی و جقئی را  ت0 عق  نظرس قوه مُدد
دهد و عق  عمل  قوه عامله انسان است که ادراک ندارد و کارش اجرای رشی انجام می

 3عملی جقئید ادراک شده از سوی عق  نظری استت

ر شنی سخن گفت چرا که در ظاهدرباره شناسه فارابی از عق  نظری و عق  عملی شاید نتوان به رو

                                                           
 ت1/011(، 1071)قم  نشر البلااة،  الاشارات و التنبيهاتسینا، حسین بن عبدالله ابن 1
  خواجه 019(، 1911، تحقیق سلیمان دنیا )قاهره  دار المعار ، مقاصد الفلاسفةمحمد بن محمد اقال ، 2

 ت 010-1/011(، 1071)قم  شر البلااة،  شرح الاشارات و التنبيهاتن یرالدین بوس ، 
 «چیستی و کارکرد قوه درک کننده احکام عملی»تف ی  این سخنان همراه با بررسی آنها را بنده در مقاله ت 3

به  11های فلسفه اسلامی )وابسته به دانشگاه رضوی مشهد( در شماره ام که این مقاله از سوی مجله آموزهآورده
 چا  رسیده استت

، ت حیح مرتض  مقهرس )تهران  انتشارات دانشگاه تهران، التحصيلبهمنیار بن مرزبان،   ت1
)تعلیقه بر شر  ارشارات و التنبیهات  المحاكماتالدین رازس، ت محمد بن محمد قق 789-793(، 1071

 ت010-1/011(، 1071بوس ( )قم  نشر البلااة، 
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 رسد که در سخنانشگونه به نظر مییکنواختی و صراحت رزم در کلام وی وجود ندارد و حتی این
تعابیر و معانی گوناگون از عق  نظری و عق  عملی وجود داردت همین امر نیق سب  شده تا )به 

سینا به گونه متفاوت با دیدگاه ابن ها رب داده است( دیدگاه فارابیگواه آنچه در شماری از نگاشته
 ها تفسیر شودتو هماهنگ با دیگر دیدگاه

جه تر سخنان فارابی ما را به این نتیبا این وجود نوشتار حاضر تلاش دارد تا نشان دهد مقالعه دقیق
( و در 1کند که اندیشه وی درباه عق  نظری و عق  عملی همانند دیدگاه شماره )رهنمون می

سینا استت به همین منظور در نوشتار حاضر بر سه بح  محوری که فارابی با سخنان ابنهماهنگی 
گردد  الل( کارکرد قوای نابقه انسانت در آنها به توضیح قوه نابقه و اقسام آن پرداخته تمرکق می

ب( چگونگی پدید آمدن افعال خیر و شر  انسانت  ( فضائ  جقء نابقه انسانت با بررسی دو بح  
شود که سخنان فارابی در این دو حوزه، روشن می«( ب»و « الل»ست از این مباح  )یعنی نخ

نی سینا استت بح  سوم این مباح  )یعاز ی  سو سازگار با هم و از دیگر سو سازگار با دیدگاه ابن
وان تهم گرچه در ظاهر متفاوت با دیگر سخنان فارابی است ولی با بررسی زوایای آن می«(  »

باور را تقویت کرد که این بح  نیق در حقیقت متفاوت با دو بح  دیگر نیستت بنابراین با  این
آید، به وجود هماهنگی میان تحلی  و تبیین سه بح  یاد شده از سخنان فارابی که در ادامه می

مجموت سخنان فارابی درباره چیستی و کارکرد عق  نظری و عق  عملی و در کنار آن روشن شدن 
 شودتاصلی وی از عق  نظری و عق  عملی پی برده می مراد

 اقسام قوه ناطقه انسان بر پایه معیار کارکرد آنها
 ای )در سنجش با دیگرفارابی در دو کتاب ف ول منتقعه و سیاست مدنیه به گونه برجسته

عه قهایش( به بررسی قوای نابقه انسان و کارکردهای آنها پرداخته استت وی در ف ول منتکتاب
( تمییق افعال 0( حیازت علوم و صنایدت 1( ادراک معقورتت 1گوید قوه نابقه سه کارکرد دارد  می

ری، گوید قوه نابقه سه گونه است  قوه نظجمی  و قبیح از یکدیگرت وی بر پایه این سه کارکرد می
هَنی )که فارابی از آن به قوه صناعی نیق تعبیر می ارابی ی فکری )که فکند( و قوه عملقوه عملی مد

یه نیق تعبیر می کند(ت کار قوه نظری، ادراک کلیات است که شأنیت ندارند به عم  از آن به قوه مرو 
تواند از آنها شناخت پیدا کندت این کلیات اعم از کلیات در فضای درآیند و قوه نظری تنها می

هَ  ها نی، کس  مهارتحکمت نظری و کلیات در فضای حکمت عملی هستندت کار قوه عملی مد
و فنون است و کار قوه عملی فکری، جدا کردن افعال حَسَن از افعال قبیح استت هر دوی قوه 

هَنی و قوه عملی فکری، معقو  به جقئیات اند که توان پدید آوردن آنها در خار  وجود عملی مد
ی درباره این جقئیات، به انجام آنها )با استخ ردازد  پدام دیگر قوا( میدارد و عق  عملی پچ از ترو 
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س م »  ها و صناید را به دستکندت مهارتقوه نابقه آن است که انسان به کم  آن تعق   و نیق ترو 
دهدت قوه نابقه یا نظرس است یا عمل ت قوه عمل  آوردت افعال جمی  را از افعال قبیح تمایق م م 

هَن  و عمل  فکرس تقسیم م  وه نظرس آن است که انسان به کم  آن شودت قنیق خود به عمل  مد
شناسد که شأنیت ندارند تا انسان آنها را ایجاد کند و آنها را از حالتی به حالتی موجودات  را م 

فهمد که ایجادشان دیگر دگرگون سازدت قوه عمل  آن است که انسان به کم  آن چیقهای  را م 
هَنی و صناعی، قوه تواند در آنها ددر اختیار انسان است و انسان م  گرگون  پدید آوردت قوه عمل  مد

ها مانند نجارس، کشاورزس، پقشک  و دریانوردس استت قوه عمل  فکرس، به دست آوردن مهارت
س دارد و جقئیات فضائ  و رذائ  را درک م قوه  1«دتکناس است که درباره رفتار ارادس انسان ترو 

آید که برخی از کارکردهای قوه نابقه، اخت اص به عق  میبر پایه این سخنان فارابی به دست 
نظری و برخی دیگر از آنها اخت اص به عق  عملی داردت به این شک  که کارکرد عق  نظری 
شناخت همه کلیات اعم از نظری و عملی است و کارکرد عق  عملی پی بردن به جقئیات عملی 

هَنیدر دو حیقه مهارت ( و کنش ارادی خیر و شر  )کارکرد عق  عملی ها )کارکرد عق  عملی مد
ق ساختن این جقئیات در خار  استت  فکری( و تلاش برای محق 

البته عبارت دوم )عبارت نق  شده از سیاست مدنیه( از این جهت با عبارت نخست )عبارت نق  

                                                           
ت 03-19ب(،  1990لمشرق، ، تحقیق فوزس مترس نجار )بیروت  دار افصول منتزعةمحمد بن محمد فاراب ، ت 1

ة، و بها یقتنی العلوم و »متن عربی این عبارت   و القوة النابقة هی التی بها یعق  ارنسان، و بها تکون الروی 
ق بین الجمی  و القبیح من ارفعالت و هذه منها عملی و منها نظریت و العملی منه مهنی  و  ال ناعات و بها یمی 

رها منه فکریت فالنظری هو الذی  به یعلم ارنسان الموجودات التی لیچ شأنها شن نعملها نحن کما یمکننا و نغی 
رها من حال الی حالت  ق ارشیاء التی شأنها شن نعملها نحن و نغی  من حال الی حال تتت و العملی هو الذی به تمی 

ملاحةت و الفکرس  هو الذس به و المهنی  و ال ناعی هو الذی به تقتنی المهن م   النجارة و الفلاحة و الق  و ال
ی شم ر، و إن کان یمکن فکیل ینبغ   ، ه  یمکن عملهما نرید شن نعمله حین ء الذس نرید شن نعملهف  الش  یُرو 

 «ت ذلك العم  شن یعم 
ان سفالقوة النابقة هی التی بها یحوز ارن»فارابی شبیه همین عبارت را در کتاب سیاست مدنیه نیق آورده است  

ی فیما ینبغی شن یفع  شو  ق بین الجمی  و القبیح من ارفعال و ارخلاق، و بها یُرو  العلوم و ال ناعات، و بها یمی 
ریفع ، و یدرک بها مد هذه النافد و الضار  و الملذ  و المؤذیت و النابقة منها نظریة و منها عملیةت و العملیة منها 

ةت فالنظریة ه ة و منها مُروی  ت و العملیة هی مهنی  ی التی بها یحوز ارنسان علم ما لیچ شأنه شن یعمله انسان شصلا 
التی بها یعر  ما شأنه شن یعمله ارنسان بارادتهت و المهنیة منها هی التی بها تحاز ال ناعات و المهنت و المرویة 

اسة السيبن محمد فاراب ، محمد « ه  الت  یکون بها الفکر و الرویة فی شیء مما ینبغی شن یعم  شو ریعم 
 ت00-01الل(،  1990، تحقیق فوزس مترس نجار )بیروت  دار المشرق، المدنية
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و به  شده از ف ول منتقعه( تفاوت دارد که در بخش آاازین آن به ادراک معقورت اشاره نشده
جای آن به ادراک نافد و ضار  و ملذ  و مؤذی اشاره شده استت نیق ممکن است کسی بگوید فارابی 

ق افعال جمی  از قبیح»در هر دو عبارت یاد شده، میان  ی در باید و نباید انجام فع »و « تمی   «ترو 
 اندتدتفاوت نهاده و بنابراین مُدردک هر ی  از آنها را ایر از مُدردک دیگری می

( همسانی و سازگاری بخش دوم هر دو عبارت که اقسام 1درباره این دو مسلله باید گفت با لحا  
( عبارات دیگر فارابی یعنی 1قوه نابقه را سه قسم و هر ی  را دارای کارکرد مشخص دانسته و 

: على اءو هذه اللفظة )أى النطق( تدل عند القدماء على ثلاثة اشي»این عبارت وی در المنققیات 
القوة التى يعقل بها الانسان المعقولات، و هى التى تحاز العلوم و الصناعات، و بها يميّز بين الجميل 

القوة الناطقة التى بها يمكن »و این عبارت وی در آراء اه  مدینه فاضله  1...«و القبيح من الأفعال 
توان این می 2«حوز الصناعات و العلومأن يعقل المعقولات، و بها يميز بين الجميل و القبيح، و بها ي

، «درک حقایق کلی»داوری را پذیرفت که فارابی قوه نابقه انسان را دارای سه کارکرد اصلی 
داندت در می« تروی  در بازشناسی افعال حَسَن و قبیح از یکدیگر»و « فراهم آوردن صناید و فنون»

شده در ف ول منتقعه و سیاست مدنیه،  این صورت مراد فارابی از بخش آاازین دو عبارت یاد
اشاره به همه یا برخی از م ادیق کارکرد قوای نابقه استت به دیگر سخن در عبارت ف ول 

بها »و اص  کارکرد قوه عملی  «بها يعقل الانسان»منتقعه، نخست به اص  کارکرد قوه نظری 
ميّز العلوم و الصناعات و بها يبها يقتنى »و س چ به دو م داق کارکرد قوه عملی  «تكون الرويّة

کند  ولی در عبارت سیاست مدنیه، نخست به م ادیق اشاره می «بين الجميل و القبيح من الافعال
بها يحوز الانسان العلوم و الصناعات، و بها يميّز بين الجميل و القبيح »پردازد کارکرد قوه عملی می

ه در باید و نباید انجام «ى أن يفعل أو لايفعلمن الافعال و الاخلاق، و بها يُروّى فيما ينبغ فع   )روی 
در واقد تکمی  کننده تمایق افعال جمی  و قبیح از یکدیگر و ادامه آن است چرا که عق  عملی پچ 
ی درباره  از آنکه حسن یا قبح فعلی را تشخیص داد به لقوم انجام یا ترک آن نیق دستور داده و به ترو 

و »د کنپردازد( و س چ به م داقی از کارکرد قوه نابقه اشاره میآن میچگونگی انجام یا ترک 
د تواند کارکرد قوه نظری باشکه این کارکرد می «يدرک بها مع هذه النافع و الضارّ و الملذّ و المؤذى

تواند کارکرد قوه عملی باشد اگر اگر ادراک نافد و ضار  و ملذ  و مؤذی به گونه کلی باشد و می

                                                           
 ، الله مرعشپژوه )قم  انتشارات کتابخانه آیتتحقیق محمدتق  دانش المنطقيات،محمد بن محمد فاراب ،  1

 ت1/11قت(، 1138
، ت حیح عل  بو ملحم )بیروت  دار و مکتبة اداتهاآراء اهل المدينه الفاضله و مضمحمد بن محمد فاراب ،  2

 ت80-81(، 1991الهلال، 
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 این موارد به گونه جقئی و در مقام ایجاد آنها باشدتادراک 

سان موجودات  که ان»گردد که مراد فاراب  از عبارت بر پایه آنچه گذشت این نکته نیق روشن م 
همه کلیات اعم از کلیات نظرس و کلیات « تواند آنها را ایجاد کند و در آنها دخ  و ت ر  کندنمی

ا امر کل  تنها در حیقه شناخت وس از آن با کم  قوه نظرس عمل  است  زیرا ارتباط انسان ب
تواند در آن دگرگون  پدید آورد امر جقئ  است که با استت آنچه در اختیار انسان است و انسان م 

گیرد و به دلی  اینکه امر جقئ  یا به بخش صناید و فنون و یا به افعال نی  و قوه عمل  انجام م 
هَن  و فکرس تقسیم م بد انسان مربوط است، ق  شودتوه عمل  به مد

ار کند که در حیقه اختیعق  نظرس موجودات  را درک می»ممکن است کسی از این عبارت فاراب  
گونه ینا« کند که در حیقه اختیار انسان هستندانسان نیستند و عق  عمل  موجودات  را درک می

ق  نظری و ادراک کلیات عمل  با عق  برداشت کند که در نگاه وس ادراک کلیات نظری با ع
توان گیرد و چنین نیست که کلیات عملی را عق  نظری درک کندت به چند دلی  میعمل  انجام می

 نشان داد که این برداشت با اندیشه فاراب  سازگار نیست 
فاراب  در ادامه سخنان خود در ف ول منتقعه و سیاست مدنیه که به آنها استناد شد،  ت1

س دارد که کارکرد عق  عمل  فکری م  درباره گوید این قوه در چیقهای  ترو 
خواهیم آنها را در خار  ایجاد کنیم در هنگام  که ق د انجامشان را داریم یعن  در م 

 1شوندتکنند و جقئ  م هنگام  که تشخص پیدا م 

لسفه دانسته ، حکمت عمل  را که جقئ  از ف3و نیق اح اء العلوم 2فاراب  در کتاب الملة ت2

                                                           
ی1 شم ر، و إن  ، ه  یمکن عملهما نرید شن نعمله حین ء الذس نرید شن نعملهف  الش  ت و الفکرس  هو الذس به یرو 

( و المرویة ه  الت  یکون بها الفکر 03 -19ذلك العم  )فاراب ، ف ول منتقعة،  کان یمکن فکیل ینبغ  شن یعم 
 (ت00، السياسة المدنيةعم  )فاراب ، و الرویة ف  ش ء ش ء مما ینبغ  شن یعم  شو ری

ت و العلم المدن  الذس هو جقء من الفلسفة یقت ر فیما یفحص عنه من ارفعال و السیر و الملکات ارردیة و 2
سائر ما یفحص عنه عل  الکلیات و اعقاء رسومها، و یعر   ایضا  الرسوم ف  تقدیرها ف  الجقئیات کیل و بأس  

رة بالفع ، لأن التقدیر بالفع  لقوة اخرس ایر الفلسفة، و عس  ش ء و بکم ش ء ینبغ  ش ر، و یترکها ایر مقد  ن تقد 
محمد بن محمد فاراب ، شن تکون ارحوال و العوارد الت  بحسبها یکون التقدیر بلانهایة و ایر محاط بهات )

 ت(19(، 1991تحقیق محسن مهدس )بیروت  دار المشرق،  كتاب الملة،
المدنیة تعق  فیما تفحص عنه من ارفعال و السنن و الملکات اررادیة و سائر ما تفحص عنه ت و الفلسفة 3

القوانین الکلیة، و تعق  الرسوم ف  تقدیرها بحس  حال حال و وقت وقت، و کیل و بأس ش ء، و بکم ش ء 
د ذل  شن تنضا  الیهت و م تقدر، ثم تترکها ایر مقدرة، لأن التقدیر بالفع  لقوة اخرس ایر هذا الفع ، و سبیلها
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کند، دانش  به شمار آورده که از کلیات مرتبم و از آن با علم مدن  و فلسفه مدن  یاد م 
با افعال و ملکات ارادس انسان و چگونگ  تقدیر آنها در جقئیات به گونه کل  )کلی 

  زیرا تقدیر کنداضافی( و بدون اینکه به تقدیر بالفع  و شخ   آنها بیانجامد بح  م 
اس دیگر ایر از قوه به کار رفته در فلسفه است چرا که فلسفه با کلیات   از آن قوهبالفع

سر و کار دارد و تقدیر بالفع ، جقئی و شخ ی است و البته به تبد نامحدود بودن 
احوال و عوارد مترت  بر افعال و ملکات ارادس انسان، نامحدود است و توان بر به 

ت دلی  اینکه مراد از این قوه، قوه عملی فکری )قوه دست آوردن همه آنها وجود ندارد
یه( است و نه قوه ای دیگر، سخنان دیگر فارابی است که به برخی از آنها اشاره شد مرو 

 گرددتو به برخی دیگر نیق در ادامه اشاره می
نند و با کهاس فلسف  را که از کلیات بح  م فاراب  در کتاب تح ی  السعادة دانش ت3

آیند دانش ریاض ، دانش ببیع ، دانش فلسفه ها فضائ  نظرس به دست م این دانش
داندت فضائ  نظرس به دست آمده از این اول  و دانش انسان  )حکمت عملی( م 

گاه  از دانش ها، مقدمه رسیدن به سعادت هستند و پچ از شناخت این فضائ  و آ
ه دت با قوه نظرس، باید بسعادت انسان و چگونگ  رفتار انسان براس رسیدن به سعا

کم  قوه دیگرس که قوه فکرس نام دارد جقئیات پیاده شدن این سعادت در خار  
 1استنباط گردندت

بنابراین در نگاه فارابی دانش حکمت عملی دانش شناخت کلیات در حیقه فع  انسانی یعنی 
انقباق  چگونگی شناخت فضائ  انسانی و چگونگی تحقق و حفظ آنها در انسان و به دیگر سخن

آنها بر جقئیاتشان در شرایم زمانی و مکانی و ایره به گونه علمی و ایر متشخص در خار  استت 
گیرد و پچ از این شناخت، زمینه برای فعالیت عق  این شناخت از سوی عق  نظری انجام می

از  را پچ گردد و البته عق  عملی این کنشعملی در ایجاد کنش ارادی که جقئی است فراهم می
اسه و تحریکی انجام  له و حس  استنباط حکم جقئی لقوم انجام فع  خاص و به کم  قوای متخی 

 دهدتمی

 

                                                           
صاء اح)محمد بن محمد فاراب ، فان ارحوال و العوارد الت  بحسبها یکون التقدیر ایر محدودة و ریحاط بها 

 ت(131(، 1331تحقیق ع مان شمین )پاریچ  دار بیبلیون،  العلوم،
 ت110-119(، 1110المناه ، تحقیق جعفر آل یاسین )بیروت  دار  الاعمال الفلسفية،محمد بن محمد فاراب ،  1
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 نقش قوا در پدید آمدن افعال خیر و شرّ 
فاراب  پدید آمدن فع  اختیاری انسان را برآمده از همکاری قوا در راستای رسیدن به اایت سعادت 

فع  اختیاری انسان به خیر و شر  بر این باور است که اگر عق   داندت وی با تقسیمیا شقاوت می
ضائ  یابی به سعادت )و فعملی در تحقق کنش اختیاری، بر پایه گرایش قوه نقوعیه برای دست

منجر به آن( که از سوی عق  نظری ترسیم شده است عم  کند، فع  پدید آمده، ی  فع  خیر 
یابی کنش اختیاری، بر پایه گرایش قوه نقوعیه برای دستباشد  ولی اگر عق  عملی در تحقق می

 باشدتبه شقاوت )و رذائ  منجر به آن( عم  کند، فع  پدید آمده، ی  فع  شر  می

گوید خیر و شر  ارادس که همان جمی  و قبیح است فارابی در کتاب سیاست مدنیه در این باره م 
( قوه نابقه عمل ت 1( قوه نابقه نظرست 1قوه است  شودت انسان داراس پن  تنها از انسان صادر م 

اسهت انسان نخست در حیقه علم و با کم  قوه 1( قوه متخیلهت 1( قوه نقوعیهت 0 ( قوه حس 
د و پچ کنرسد و س چ قوه نقوعیه او به سعادت شوق پیدا مینابقه نظرس به شناخت سعادت می

پردازدت کار قوه عمل ، شناخت جقئیات منجر از آن قوه نابقه عمل  در حیقه عم  به فعالیت می
گیری از ابقار قوه نقوعیه است که البته عق  عملی قوای متخیله و به سعادت و انجام آنها با بهره

اسه را نیق به خدمت می وه گیرد با این تفاوت که قگیردت انجام شر  نیق با همین روند صورت م حس 
قهایی دیگر مانند لذت، نافد و البه را اایت و کمال نابقه نظری به جای سعادت حقیقی، چی

ع  کندت البته ریشه پدید آمدن فکند و قوه نقوعیه نیق به این اایت شوق پیدا میانسان معرفی می
تواند این باشد که قوه نابقه نظری سعادت واقعی انسان را شناخته ولی انسان آن شر  همچنین می

ن چیقی دیگر که مایه شقاوت است را اایت قرار داده و قوه نقوعیه را اایت قرار نداده و به جای آ
یا اصلا به سعادت شناخته شده شوق پیدا نکرده و یا شوق ضعیل پیدا کرده و شوق شدید آن به 
اایت دیگر )مانند لذت بلبی و رفاه( تعلق گرفته استت بنابراین روند پدید آمدن فع  اختیاری 

نظرس سعادت )و فضائ  در راستای آن( یا شقاوت )و رذائ  در  گونه است که عق انسان این
ل  کند و عق  عمکند و قوه نقوعیه به این سعادت یا شقاوت شوق پیدا میراستای آن( را درک م 

س درباره فضائ  منجر به سعادت یا رذائ  منجر به شقاوت و استنباط جقئیات عملی از  پچ از ترو 
ه و متخیله و نیق با کم  گرفتن از قواس تحریک ، به انجام این  گیری از قوایآنها، با بهره حاس 

 1پردازدتجقئیات عملی می

                                                           
و شما الخیر الإرادس و الشر الإرادس و هما الجمی  و القبیح فإنهما یحدثان عن الإنسان خاصةت فالخیر الإرادس  1

إنما یحد  بوجه واحد و ذلك شن قوی النفچ الإنسانیة خمچ  النابقة النظریة و النابقة العملیة و النقوعیة و 
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ت بنابراین 1فارابی در کتاب آراء اه  مدینه فاضله نیق همین مقل  را در دو جا بیان کرده است
انسان  یتوان پذیرفت که دیدگاه فارابی در بح  روند تبدی  اندیشه به فع  اختیاری و نقش قوامی

در این باره آن است که پچ از ادراک کمال انسانی )سعادت یا شقاوت( و کلیات عملی منجر به 
آن )فضائ  و رذائ ( از سوی عق  نظری و پدید آمدن شوق به این کمال و کلیات عملی از سوی 

اد مددهد و س چ با استقوه نقوعیه، عق  عملی این کلیات عملی را بر جقئیات عملی تقبیق می
اسه، به انجام این جقئیات عملی می پردازد و پچ از انب ا  قواس از قوای نقوعیه، متخیله و حس 

                                                           
عادة الت  إنما یعقلها الإنسان و یشعر بها ه  بالقوة النابقة النظریة ر بش ء آخر من المتخیلة و الحساسةت و الس

سائر القوی، و ذلك إذا استعم  المبادس و المعار  الأول الت  شعقاه إیاها العق  الفعالت فإذا عرفها ثم اشتاقها 
س فیما ینبغ  شن یعم  حتی ینالها بالنابقة العملی ویة من ة و فع  تلك الت  استنبقها بالربالقوة النقوعیة و رو 

الأفعال بآرت القوة النقوعیة و کانت المتخیلة و الحساسة اللتان فیه مساعدتین و منقادتین لنابقة و معینتین لها 
ف  إنهاد الإنسان نحو الأفعال الت  ینال بها السعادة کان الذس یحد  حینلذ عن الإنسان خیرا کلهت فبهذا الوجه 

المتخیلة و الحساسة لیچ    الخیر الإرادست و شما الشر الإرادس فإنه یحد  بالذس شقوله و هو شن  وحده یحد
واحدة منهما تشعر بالسعادة، و ر النابقة شیضا تشعر بالسعادة ف  ک  حال ب  إنما تشعر النابقة بالسعادة إذا 

شنه هو الذس ینبغ  شن یکون هو الوکد و الغایة سعت نحو إدراکهات و هاهنا ششیاء ک یرة مما یمکن شن یخی  للإنسان 
ف  الحیاة م   اللذیذ و النافد و م   الکرامة و ششباه ذلكت و متی توانی الإنسان ف  تکمی  الجقء النابق النظرس 
فلم یشعر بالسعادة فینقت نحوها و ن   الغایة الت  یق دها ف  حیاته شیلا آخر سوی السعادة من نافد شو لذیذ شو 

س ف  استنبابال  ما ینال به تلك الغایة بالنابقة العملیة و فع  تلك الأشیاء بة شو کرامة و اشتاقها بالنقوعیة و رو 
الت  استنبقها بآرت القوة النقوعیة و ساعدته المتخیلة و الحساسة علی ذلك کان الذس یحد  حینلذ شرا کلهت 

إر شنه لم یجعلها وکده و اایته و لم یتشوقها شو تشوقها تشوقا و کذلك إذا کان الإنسان قد شدر  السعادة و عرفها 
ضعیفا و جع  اایته الت  یتشوقها ف  حیاته شیلا آخر سوی السعادة و استعم  سائر قواه ف  شن ینال بها تلك 

 (ت71 -70، السياسة المدنيةالغایة کان الذس یحد  عنه شرا کله )فاراب ، 
ء ما و قد یکون الی عم  شیء ما تتت و علم الشیء قد یکون بالقوة النابقة و النقوت قد یکون الی علم شیت »1

قد یکون بالمتخیلة و قد یکون بارحساات فاذا کان النقوت الی علم شیء شأنه شن یدرک بالقوة النابقة، فان 
ون بها ی التی تکالفع  الذی ینال به ما تشوق من ذل ، یکون بقوة ما شخری فی النابقة و هی القوة الفکریة و ه

 (ت81)فاراب ، آراء اه  المدینه، « الفکرة و الرویة و التأم  و ارستنباط
النابقة، منها عملیة و منها نظریةت و العملیة جعلت لتخدم النظریة، و النظریة ر لتخدم شیلا  آخر، ب  لیوص  »

 تشوقت بالنقوعیة و استنبقت بالقوة بها الی السهادة تتت فإذا علمت بالقوة النظریة السعادة و ن بت اایة و
ة )عق  عمل  فکری( ما ینبغ  شن تعم  حتی تنال بمعاونة المتخیلة و الحواا علی ذلك، ثم فعلت بآرت  المروی 
القوة النقوعیة تلك الأفعال، کانت شفعال ارنسان کلها خیرات و جمیلةت فاذا لم تعلم السعادة، شو علمت و لم 

ق، ب  قت بالنقوعیة و استنبقت بالقوة المرویة ما ینبغی شن  تن   اایة بتشو  ن بت الغایة شیلا  آخر سواها و تشو 
تعم  حتی تنال الحواا و المتخیلة، ثم فعلت تل  الأفعال بآرت القوة النقوعیة، کانت شفعال ذل  ارنسان 

 (ت131آراء اهل المدينه، فاراب ، « )کلها ایر جمیلة
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 شودتمحرکه و تحریك عضلات، فع  ارادی خیر یا شر  در خار  محقق می

 فضائل جزء نطقی
 کند  الل( فضائ  خلقی )ملکات فاضله( یعنیفارابی فضائ  انسانی را به دو دسته تقسیم می

  جقء نقوعیه مانند عفت، شجاعت، سخاوت و عدالت که با تکرار و عادت پیدا کردن بر فضائ
 گیرد(ت ب(آیند )و البته خود فع  خیر با هدایت عق  عملی انجام میانجام فع  خیر پدید می

وی  1فضائ  نققی یعنی فضائ  جقء نابقه مانند حکمت، عق ، کیاست، ذکاء و جودت فهمت
کند و برای هر ی  از آنها فضائلی جقء نابق نظری و نابق فکری تقسیم می جقء نابق را به دو

 شمردتبر می

ای علم و حکمتت عق  نظری، قوه در نگاه فارابی فضائ  جقء نابق نظری عبارتند از عق  نظری،
است که به کم  آن انسان بالقبد و نه با بح  و قیاا، علم یقینی به مقدمات کلی و ضروری که 

کندت این قوه یا بالقوه است )هنگامی که بدیهیات هنوز علوم هستند )بدیهیات( پیدا می مبادی
اند(ت علم عبارت است از یقین به اند( و یا بالفع  )هنگامی که بدیهیات حاص  شدهحاص  نشده

حقایقی که انسان قدرت ایجاد آنها را ندارد )حقایق متفاوت با افعال ارادی انسان که وجودشان 
تواند در آنها ت ر  کند( از راه براهین تشکی  یافته از بسته به اراده انسان نیست و انسان نمیوا

لیت این علم خود به دو گونه است  الل( علم یقینی به حقایق  مقدمات صادق و ضروری و کلی و او 
 وجودیت ب( علم یقینی هم به خود حقایق وجودی و هم به اسباب آنهات حکمت عبارت است از
گاهی  ت آنها و نیق آ علم یقینی به اسباب بعیده و قریبه همه موجودات دارای سب  و چگونگی سببی 
ی معلولی موجودات عالم از علت نخستین که واحد حقیقی و قوام دهنده همه  از چینش ترتیبید عل 

ترین مرتبه وجودی و همچنین شناخت اوصا  علت نخستین و علم به موجودات است تا پایین
گاهی از بهره هر ی  از این موجودات از وجود و چگ ونگی صدور همه موجودات از او و نیق آ

حقیقت و وحدت و نوت تاثیر و تاثرات مقر  در آنها و چگونگی تحقق تدبیر علت نخستین در 
 2آنهات

فارابی فضائ  جقء نابق فکری را عق  عملی، تعق  ، حدت ذهن، جودت رشی و ظن  صواب بر 
گوید عق  عملی، قوه درک کننده مقدمات  است که از راه تجربه فراوان درباره آنها می شمارد ومی

گاه  از امور و مشاهده اشیاس محسوا به دست م  آیند و انسان با دارا بودن این مقدمات توان آ
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س نیکو در  جقئیات افعال ارادس انسان را خواهد داشتت تعق   عبارت است از توان بر تدبیر و ترو 
یابی انسان به فضائ  و سعادت استت ذهن، نوعی از استنباط افعال  که انجام آنها براس دست

تعق   است و به معنای قدرت بر به دست آوردن رشی درست از میان آراء گوناگون و اختلافی و نیق 
رگاه ه باشدت ظن  صواب نوعی از تعق   و به معنای آن است که انسانتوان بر بیان درستی آن رشی می

چیقی را مشاهده کند، به درستی، ویژگی و اثر آن را بیاید و البته نه از راه علتت جودت رشی نیق 
راء ها و آشود که اه  کارهای خیر است و درستی گفتهنوعی از تعق   است و در کسی یافت می

ای که به به گونهوی درباره کارهای خیر با لحا  تجربه و تکرار فراوان این کارها به اثبات رسیده 
ها و آراء، پیامدهای نی  به همراه دارد و به اقامه حجت برای اثبات درستی کارگیری این گفته

 1ها و آراء وی نیاز نیستتگفته

تفاوت فضائ  جقء نابق نظری با فضائ  جقء نابق فکری در آن است که قسم نخست به حیقه 
تقیم با افعال انسان ندارد، ولی قسم دوم به علم و شناخت حقایق کلی مربوط است و ارتباط مس

افعال انسان و چگونگی پیاده کردن آنها در خار  مربوط استت به دیگر سخن فضائ  جقء نابق 
آید و نه معقو  به فکری، معقو  به خود فع  ارادی است که جقئی است و در خار  پدید می

شوند و قوه مُدردکه آنها تنها ادراک می حقایق عملی کلی مانند سعادت و فضائ  در راستای آن که
عق  نظری استت با تحقق فضائ  جقء نابق فکری، زمینه برای تحقق فضائ  خلقی نیق فراهم 

 آیندتگردد چرا که فضائ  خلقی با تکرار فضائ  عملی برآمده از قوه نابقه فکری به دست میمی

تعقّل ال»وی درباره انوات تعق   است   گواه درستی برداشت مذکور از سخنان فارابی، عبارت خود
؛ و منها ما هو أنواع كثيرة: منها ما هو جودة الرويّة فيما يدبرّ به أمر المنزل و هو التعقّل المنزليّ

؛ و منها ما هو جودة الرويّة فيما هو جودة الرويّة في أبلغ ما تدبرّ به المدن، و هو التعقّل المدنيّ
جودة المعاش، و في أن تنال الخيرات الإنسيّة مثل اليسار و الجلالة و غير أفضل و أصلح في بلوغ 

ما  ، و هو الذي يستنبط فمن هذه ما هو مشوريّ . ذلك بعد أن يكون خيرا و له غناء في نيل السعادة
 الايستعمله الإنسان في نفسه بل ليشير به على غيره، إمّا في تدبير منزل أو مدينة أو غير ذلك. و منه

رأي صحيح فاضل فيما يقاوم به العدوّ و المنازع في  و هو القدرة على استنباط ما هو الخصوميّ
الجملة أو يدفعه به. فيشبه ان يكون الإنسان يحتاج في كل ما يعانيه إلى تعقّل ما إمّا يسير و إمّا كثير 

ن ، و إتعقّل أقوى و أتمّ  و ذلك على حسب الأمر الذي يزاوله، فإن كان كثيرا أو عظيما احتاج الى
ة . و التعقّل هو الذى يسمّيه الجمهور العقل و هذه القوّ كان قليلا أو يسيرا اكتفى باليسير من التعقّل
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 1ت«إذا كانت فى الإنسان سمّى عاقلاا 

ه درست و تدبیر و چاره جویی در انجام افعال در همه بر پایه این عبارت، تعق   به معنای روی 
دگی انسان مانند خانواده، اجتمات، نیازهای معیشتی و کارهای نی  برآورده کننده های زنحیقه

سعادت انسان استت در این صورت تعق   که همان فعالیت عق  عملی است، متفاوت با علم و 
سینا باشدت این سخن فاراب  هماهنگ با سخن ابنشناخت کلیات است که فعالیت عق  نظری می

 رد عق  عمل  در کتاب عیون الحکمة است درباره ماهیت و کارک

و له قوّتان: احداهما معدّة نحو العمل و وجهها الي البدن و بها يميز بين ما ينبغي أن يفعل و بين »
ما لاينبغي أن يفعل، و ما يحسن و يقبح من الامور الجزئية و يقال له العقل العملي و يستكمل في 

 2ت«الناس بالتجارب و العادات

گر درستی برداشت مذکور از سخنان فارابی آن است که وی در ادامه سخنانش در ف ول گواه دی
گوید حکمت به بررسی منتقعه، درباره تعام  حکمت و تعق   در برآوردن سعادت انسانی می

ها و اایت موجودات و نیق اایت انسان یعنی سعادت حقیقی وی پرداخته و اسباب ق واس پدیده
 پردازدت بنابراین هر دوی حکمت و تعق  ن افعال تامین کننده سعادت انسان م تعق   به پیاده کرد

 3رسان یکدیگر در رساندن انسان به کمال نهایی او استتیاری

توان پذیرفت که از دید فارابی هر دوی حکمت نظرس و حکمت عمل  که مشتم  بر در نتیجه می
سازس جقئیات عمل  شوند و عق  عمل  به درک و پیادهاند، از سوس عق  نظرس درک میکلیات

پردازدت به دیگر سخن کار عق  نظرس، شناخت اسباب فرجامین برای رسیدن انسان به سعادت م 

                                                           
 ت18 -17، فصول منتزعةفاراب ،  1
 ت11ق(، 1133، ت حیح محسن بیدارفر )قم  انتشارات بیدار، رسائلسینا، حسین بن عبدالله ابن 2
ها تعلم الأسباب الق وی الت  لک  موجود متأخ» 3 ها شن  ر ، و کانت الغایة الق وی الت  الحکمة إذ کان یخ  

ن الإنسان ه  السعادة، و الغایة شحد الأسباب، فالحکمة إذن ه  الت  توقل علی الش ء الذس هو  لأجلها کو 
ل الذس عنه استفاد سائر  السعادة ف  الحقیقةت و شیضا فإن   الحکمة إذ کانت ه  وحدها تعلم الواحد الأو 

الکمال، و کان  واحد من قسق لم کیل استفاد عنه و کم مقدار ما نال ک   الموجودات الفضیلة و الکمال، و تع
ل، فه  إذن تعلم شعظم الکمال الذس استفاده  الإنسان شحد الموجودات الت  استفادت الکمال عن الواحد الأو 

ل و ذلك هو السعادةت و الحکمة إذن ه  الت  توقل علی السعادة ف  الحقیقة، و ا لتعق   هو الإنسان عن ارو 
الذس یوقل علی ما ینبغ  شن یفع  حتی تح   السعادةت فهذان إذن هما المتعاضدان ف  تکمی  الإنسان حتی 

، ل منتزعةفصوفاراب ، « )تکون الحکمة ه  الت  تعق  الغایة الق وی، و التعق   یعق  ما تنال به تلك الغایة
 (ت11
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هاس به دست آورن این از دلی  و اایت خلقت انسان یعن  کمال و سعادت انسان و راه و نیق بح 
 اشها در صحنه عم  است که البته رزمهاایت است و کار عق  عمل ، پیاده کردن این آموخته

 شناخت جقئیات فضائ  و تدبیر چگونگی تحقق آنها در خار  استت

کندت یکی از آنها عبارت وی در د جای دیگر نیق بازگو میفارابی همین مفاد درباره تعق   را در چن
 1کتاب الحرو  است  تعق  ، ادراک جقئیات عملی بر پایه مشهورات و تجربیات عملی استت

دیگری این عبارت وی در المنققیات در شر  کتاب القیاا ارسقو است  متعق   از مقدمات 
حیح کند که این نتائ  جقئی یا م ال صده میای که نتیجه جقئی شخ ی دارند استفاممکنه صادقه

عبارت سوم وی در آراء اه  مدینه فاضله درباره کارکرد سه قوه نظری،  2و یا قیاا صحیح هستندت
عملی و متخیله نبی است  نبی با قوه نظری خود حکیم فیلسو  )اعم از فیلسو  نظری و فیلسو  

 های حکمتگردد )یعنی جقئیات آموزهتمام میشود و با قوه عملی خود متعق   علی العملی( می
کند پردازد( و با قوه متخیله خود انباء میعملی را به گونه کام  فهم کرده و به پیاده سازی آنها می

 3دهدتو مردم را انذار می

که  ای استعق  عملی قوه»با این وجود، عبارت فارابی در ف ول منتقعه در توضیح عق  عملی 
ک رت تجارب امور و از مشاهده بورنی اشیای محسوا، برای انسان مقدماتی  به کم  آن از

یابی به بایدها و نبایدها درباره اموری که انجام گردد که با این مقدمات، امکان دستحاص  می
شودت برخی از این مقدمات، کلی هستند و تحت هر کدام از آنها آنها در اختیار انسان است پیدا می

بایدهای جقئی مندر  است و برخی از این مقدمات هم مفرد و جقئی هستند و به عنوان بایدها و ن
« 4یابی به آنها استروند و انسان خواهان دستاند به کار میم ال برای اموری که مشاهده نشده

ای است که امکان دارد از آن چنین برداشت شود که عق  عملی هم مُدردک مقدمات عملی به گونه
هم مُدردک مقدمات عملی کلی است و بنابراین ادراک کلیات عملی نیق با عق  عملی و نه جقئی و 

                                                           
 ت100(، 1993تحقیق محسن مهدی )بیروت  دار المشرق،  كتاب الحروف،محمد بن محمد فاراب ،  1
 ت1/111المنطقيات،فاراب ،  2
 ت111آراء اهل المدينه، فاراب ،  3
ة بها یح   للإنسان، عن  العق  العمل  »متن عربی این عبارت  ت 11 -11، فصول منتزعةفاراب ، ت 4 هو قو 

مات یمکنه بها الوقو  علی ما ینبغ  شن یؤثر ک رة تجارب الأمور و عن بول مشاهدة الأشیاء  المحسوسة، مقد 
ة ینقوس تحت ک    مات بعضها ی یر کلی   شو یجتن  ف  ش ء ش ء من الأمور الت  فعلها إلینات و هذه المقد 

ة تستعم  م ارت لما یرید الإنسان شن  ا ینبغ  شن یوثر شو یجتن ، و بعضها مفردات و جقئی  واحدة منها شمور مم 
 «تقل علیه من الأمور الت  لم یشاهدهای
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 گیردتعق  نظری انجام می

د تواندرباره این عبارت فارابی باید گفت مراد از مقدمات به دست آمده با عق  عملی که هم می
ه عملی است ککلی باشند و هم جقئی، نه احکام عملی در فضای حکمت عملی بلکه تجربیات 

ر با آنها از ویژگی ها و کاربردشان در پیاده کردن افعال انسان با مشاهده محسوسات و تماا مکر 
گاه میانسانی در همه حیقه شودت این های بشری )اعم از صناعات و افعال حَسَن و قبیح( آ

ین شباهت اتجربیات یا جقئی هستند در هنگامی که انسان ی  مورد را تجربه کرده و با لحا  
 گیردت یا کلی هستند در هنگامیمورد با مورد دیگر، همین تجربه را در آن مورد دیگر نیق به کار می

ی فراهم آمده از موارد فراوان را در جقئیات آن که انسان موارد گوناگون را تجربه کرده و این تجربه
ی از ضیح جودت رشی است که نوعگیردت گواه درستی این ادعا، عبارت دیگر فارابی در توبه کار می

 باشد تعق   و در شمار فضائ  جقء نابقه فکری می

جودت رشس آن است که انسان صاح  رشس درست باشد بدین معنا که فاض  و در کارهایش اه  »
ر به اثبات رسیده خیر باشد و درستی و راستی اقوال و آراء و مشورت هایش پچ از تجربه مکر 

ه دیگران با به کارگیری این آراء و اقوال به عواق  نی  و پسندیده دست ای کباشد  به گونه
یابندت به همین دلی  سخن این انسان صاح  رشی درست به دلی  صدق فراوانی که از او دیده می

ق رسد رشیی که چنین انسانی ت دیگرددت به نظر میشده، بدون مقالبه حجت و دلی  پذیرفته می
رسیده، صحت آن با تعق   به دست آمده و بنابراین این رشی نوعی از تعق   کرده و به درستی آن 

 1«باشدتمی

آورد آراء عقلی نیست، باید توجه کرد که مراد از آرائی که شخص صاح  جودت رشی به دست می
ر حقایق محسوا مرتبم با امور انسانی استت این  بلکه آراء فراهم آمده از تجربه و مشاهده مکر 

ی درباره فع  به دست آمده آراء که اند، به معنای مهارتی است که شخص در با حسابگری و ترو 
انجام فع  پیدا کرده و به سب  برخورداری از این مهارت، انجام فع  با استحکام و صحت و پدید 

                                                           
د الرشس، »متن عربی این عبارت  ت 19، فصول منتزعةفاراب ، ت 1 جودة الرشس هو شن یکون الإنسان ذا رشس، شو جی 

بت شقاویله و آراؤه و مشوراته مرارا ک یرة، فوجدت  را ف  شفعاله ثم شن یکون قد جر  و هو شن یکون الإنسان فاضلا خی 
یمة تنته  بالإنسان إذا استعملها، إلی عواق  محمودة، و یکون قد صار لذلك مقبول القول، شعن  سدیدة مستق

لأج  ال دق الذس شوهد منه ک یرا حتی صار ما اشتهر به من الفضیلة شو من سداد الحکم و المشورة مغنیا عن 
ة شو دلی ت و ظاهر شن   حه و یقل علی ال واب منه الرشس ا شن یحتا  ف  ش ء یقوله شو یشیر به إلی حج  لذی ی ح 

ح بالتعق  ت فهذا إذن نوت من التعق   ما یقل و ی ح   «تإن 
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 آمدن نتیجه مقلوبش همراه استت

ه رده استت وس در این مقاله، بفاراب  شبیه همین سخن را در مقاله ف  معان  العق  نیق به زبان آو
شش معنای عق  اشاره کرده و درباره معنای چهارم عق  که آن را همان عق  آمده در مقاله ششم 
اخلاق نیکوماخوا ارسقو دانسته و با متمایق شمردن آن از عق  آمده در کتاب برهان ارسقو 

وم قیاسی برهانی اعم از گوید عق  در کتاب برهان، درک کننده بدیهیات علوم نظرس )= علم 
گردند و حکمت نظری و حکمت عملی( است که بر پایه این بدیهیات، کلیات نظرس استنباط م 

عق  در مقاله ششم اخلاق نیکوماخوا، درک کننده تجربیات عمل  است که بر پایه این 
ه در کتاب   آمدگونه که کارکرد عقگردندت بنابراین همانتجربیات، افعال ارادی انسان استنباط م 

برهان، استنباط کلیات نظرس از بدیهات نظرس است، کارکرد عق  آمده در مقاله ششم اخلاق 
نیکوماخوا، استنباط افعال ارادی از تجربیات عمل  است و این تجربیات عمل  با مواظبت بر 

دار که تجربه اند و به هر مقعادت پیدا کردن امور انسان  و تجربه آنها در بول زمان فراهم آمده
اص، آید و هر کچ که در ی  زمینه عملی خانسان بیشتر باشد قضایای عملی بیشتری به دست می

گردد و سخنش در آن زمینه بدون مقالبه دلی  تجربه فراوان کس  کند در آن زمینه صاح  رشی می
 1شودتپذیرفته می

شوند، که مقدمات قیاا واقد می بنابراین مراد فارابی از تجربیات و مشاهدات در بح  عق  عملی
مجربات و مشاهدات در فضای کنش و تحقق فع  خارجی انسان است که تنها ازدیاد کمی 

یابند و از وصل یقین برهانی برخوردار نیستند بر خلا  مجربات و مشاهدات در فضای علوم می
 دتنی برخوردار هستنیابند و به همین دلی  از ویژگی یقین برهابرهانی که ازدیاد کیفی هم می

 تأثیرپذیری فارابی از ارسطو
برای پی بردن به اینکه عق  عملی مقر  در کتاب ف ول منتقعه و نیق عق  چهارم مقر  در مقاله 

توان به سخنان فی معانی العق  فارابی، همان عق  عملی درک کننده جقئیات عملی است، می
رد که منبد و مرجد دیدگاه فارابی استت بر پایه ارسقو در مقاله ششم اخلاق نیکوماخوا استناد ک

سخنان ارسقو در این مقاله، فضائ  عقلی که متفاوت با فضائ  خلقی است، به دو گونه فضائ  
با قدرت  ارتباطنظری و فضائ  عملی هستندت فضائ  نظری، شناخت حقایق کلی و ضروری و بی

گاه شد و ارتبابی با عم  توان از آنها با رانتخاب انسان هستند که تنها می وش قیاا برهانی آ
انسان ندارند و قوه درک کننده آنها عق  نظری استت فضائ  عملی، حقایق جقئی و ممکن و 
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ت گردندمستقب  هستند که با انتخاب انسان و تحت هدایت و رهبری عق  عملی او حاص  می
تند ازهای زندگی انسان مربوط هسالبته این حقایق یا به حیقه صناعات و فنون بشری در تامین نی

و یا به حیقه افعال نی  و بد در تامین سعادت یا شقاوت انسان مربوط هستندت تحقق فضائ  
عملید مربوط به افعال نی  و بد در انسان، زمینه پدید آمدن فضائ  خلقی در انسان را فراهم 

 کندتمی

ا، درباره فضائ  انسانی و قوای مرتبم با آنهبرای اثبات این ادعا و نشان دادن اینکه سخنان فارابی 
زم است رسد راز سخنان ارسقو در مقاله ششم اخلاق نیکوماخوا تأثیر پذیرفته است، به نظر می

 آیدتبه گفتار ارسقو در مقاله مذکور اشاره گردد که در ادامه می

راط اب کنیم و نه افگوید در فضائ  اخلاقی باید حد وسم را انتخارسقو در این مقاله نخست می
  این شودت بنابراین اکنون باید به تحلیو تفریم را و حد وسم هم مقابق با قاعده مستقیم معین می

نکته اخیر )انقباق حد وسم با قاعده مستقیم( ب ردازیمت در همه استعدادهای خلقی و دیگر 
دوزد و بر حس  یت میحارت، اایتی وجود دارد که انسان با لحا  قاعده درست، چشم به آن اا

سازدت همه این حارت به دلی  اینکه مقابق تر میاقتضای مورد، فعالیت خود را شدیدتر یا خفیل
قاعده درست هستند، برخوردار از مبدش و معیاری برای تعیین حد وسم هستند  زیرا حتی در همه 

ق قاعده درست به دست های انسانی که موضوت دانشند و باید در آنها حد وسم را مقابفعالیت
آورد، نباید به تح ی  حد وسم اکتفا شود بلکه باید ببیعت قاعده درست و مبدش و معیار آن معلوم 

 1گرددت

وی س چ با اشاره به تقسیم فضائ  نفچ انسانی به خلقی و عقلی، درباره فضائ  عقلی نفچ 
گری ی و تغییرناپذیر و دیگوید جقء خردمند نفچ به دو گونه است که یکی به موجودات ضرورمی

پردازد  زیرا به تبد اختلا  جنچ موضوعات ادراک شده و به به موجودات ممکن و تغییرپذیر می
لل پردازد نیق مختحکم وجود سنخیت میان مدردک و مدرَک، عقلی که به بررسی این موضوعات می

ر ید جقء تقدیری و حسابگباشدت گونه نخست را باید جقء علمی )عق  نظری( و گونه دوم را بامی
ه ی  چیقند و انسان  )عق  عملی( نامیدت دلی  تقدیری نامیدن عق  دوم آن است که تقدیر و روی 
ی نداردت باید به دنبال شناختی تام از فضیلت هر ی  از دو عق  نظری  درباره امور تغییرناپذیر ترو 

 2و عملی باشیم و فضیلت هر چیقی، عم  خاص آن استت
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گوید انسان دارای سه نیروی احساا، عق  و می  برای تحدید فع  و حقیقت ادامه می ارسقو در
استت احساا مبدش عم  اخلاقی نیست چرا که حیوانات دارای این نیرو هستند ولی هیر کنش 

کند که در اباعت عق  اخلاقی ندارندت می  هم هنگامی فع  نی  را بل  و از فع  بد پرهیق می
ت اخلاقی، استعدادی است که با انتخاب سروکار دارد و انسان را قادر بر اختیار باشد  زیرا فضیل

دهد که هم تعق  ، کند و انتخاب هم می  همراه با تعق   است و انتخاب درست هنگامی رب میمی
گر حقیقت باشد و هم می  مستقیم باشد یعنی به چیقی تعلق بگیرد که عق  تعیین صادق و بیان

ت نظری که نه عم  است و نه ابدات و ساختن، نی  و بد بودنش به معنای صدق کندت شناخمی
 1و کذب است ولی نی  بودن عق  عملی به معنای تعق  می  درست استت

به باور ارسقو مبدش فع  اخلاقی، اختیار آزاد است )و مق ود از مبدش در اینجا نققه آااز حرکت 
تعق  معقو  به اایت فع  استت بنابراین اختیار نه  است نه اایت حرکت( و مبدش اختیار، می  و

بدون عق  و فکر و نه بدون استعداد اخلاقی ممکن نیست و اساسا بدون فکر و بدون خلق، عم  
شودت عق  عملی و عق  صناعی در این جهت مشترکند که به تنهایی منقبد نی  و بد یافت نمی

ت خواهند بود که معقو  به اایت باشندت بر هیر حرکتی نیستند و در صورتی منقبد بر حرک
تفاوت آنها در این است که اایت در ابدات، مقلق نیست بلکه نسبی و در ارتباط با چیقی است 
ولی اایت در فع ، مقلق است چرا که زندگی بافضیلت خودش اایت است و می  نیق به دنبال 

 وییم اختیار خوب یا عق  می گرسیدن به همین اایت استت به همین دلی  به گونه یکسان می
کننده و یا می  موافق عق  است و مبدش چنین انتخابی هم انسان استت از این رو اختیار به امر 

ار تنها به توان تغییر داد و اختیگیرد چرا که گذشته را نمیماضی مانند تخری  شهر ترویا تعلق نمی
ء عقلی نفچ به دنبال حقیقت هستند و گیردت بنابراین هر دو جقامر مستقب  و ممکن تعلق می

رسانند، فضائ  استعدادهایی که هر ی  از آنها را به بهترین وجه در زمینه خود به حقیقت می
 2شوندتخاص هر ی  از آنها شمرده می

ارسقو معتقد است حارتی که به واسقه آنها نفچ انسان به صورت ایجابی یا سلبی از حقایق تعبیر 
د که عبارتند از  صناعت، فقنه، علم، عق  عیانی و حکمتت در ایر این موارد کند پن  نوعنمی

، گاه انسان را به خقا می اندازندت مراد از صناعت، استعداد ساختن مقابق با قاعده حکم و ظن 
رَ ، فنون و مهارت ه درست درست در حوزه ابدات یعنی حد ها استت مراد از فقنه، تعق   و روی 

ر و قاب  ت ر   از سوی انسان یعنی افعال خیر و شر  تامین کننده  درباره موجودات ممکن و متغی 
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سعادت و شقاوت استت مراد از علم، شناخت یقینی موجودات ضروری و نامتغیر در قال  قیاا 
برهانی است که مقدمات این قیاا برهانی، کلی و فراهم آمده از استقراء جقئیات هستندت مراد از 

، گیرندت مراد از حکمته ادراک بدیهیات است و این بدیهیات مبادی برهان قرار میعق  عیانی، قو
 1فلسفه است که فراهم آمده از ترکی  علم و عق  عیانی استت

رَ  و صناید و عم  نی  و بد انسان در فضای  ارسقو با اینکه میان ساختن انسان در فضای حد
هر دوی ساختن و عم  را مشروط به رهبری نهد، ولی تلاش برای رسیدن به سعادت تفاوت می

به باور وی موضوت  2شماردتعق  تدبیری و حسابگر دانسته و آنها را دو گونه متفاوت تعق   می
و به همین دلی  بر خلا   3تواند آنها را انجام دهداند که انسان میتعق  ، جقئیات در مرحله نهایی

قیاا  آیند، تعق   باعلم و فلسفه که با روش قیاا برهانی و بر پایه مقدمات بدیهی به دست می
آید و بلکه با تجربه و در ارتباط با امور محسوا برای انسان به دست می 4آیدبرهانی به دست نمی

او را بدون دلی  و برهان  کنند و سخنمردم به کسی که دارای این تجربه است اعتماد می
 1پذیرندتمی

کند کسی که دارای فضائ  عملی است به تأم  درست درباره امور انسانی که ارسقو تاکید می
  یابدت همچنین کسی که دارای فضائپردازد و با انجام آنها به اایت خود دست میتغییرپذیرند می

را  قئیات را نیق بداند و به ویژه باید جقئیاتعملی است تنها با کلیات ارتباط ندارد، بلکه باید ج
بهره بداند چرا که انجام فع  با جقئیات ارتباط داردت به همین دلی  کسانی که از فضائ  نظری بی

تر از کسانی هستند که تنها از فضائ  نظری بهره اند در انجام فع  موفقولی دارای تجربه عملی
تی شود و در نتیجه برای تندرسشت سب  به آسانی هضم میدارندت برای نمونه اگر کسی بداند گو

بدن سودمند است ولی نداند گوشت سب  کدام است و م داق آن یعنی گوشت پرندگان را 
 3تواند از دانش خود برای تامین تندرستی بدن بهره گیردتنشناسد، نمی

ی نی عبارتند از عق  نظرآید که از دید وی قوای ویژه انسابر پایه این سخنان ارسقو به دست می
های فلسفی اعم از فلسفه نظری و عق  عملیت عق  نظری قوه ادراک کلیات علمی در همه حیقه
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باشندت اند و یا نظری استنتا  شده از بدیهیات میو فلسفه عملی است که این کلیات یا بدیهی
هَ  نی( یا در حیقه عق  عملی قوه ادراک جقئیات در حیقه صناعات و ابداعات )عق  عملی مد

  توان گفت دیدگاه فارابی درباره عقافعال ارادی خیر و شر  )عق  عملی فکری( استت بنابراین می
 نظری و عملی و کارکرد آنها، متاثر از سخنان ارسقو در این باره استت

 گیرینتیجه
که  دی انسانگردد که در اندیشه فارابی حوزه پدید آمدن افعال ارابر پایه آنچه گذشت آشکار می

حوزه شناخت جقئیات عملی با هد  ایجاد آنها در خار  است، متفاوت با حوزه شناخت حقایق 
کند و توان ایجاد آنها در خار  را نداردت فارابی از کلی است که انسان تنها از آنها شناخت پیدا می

ه هم قوه درک کنند گیرد که بنابراین قوای مُدردکه آنها نیق متفاوت هستندتاین سخن نتیجه می
شوند و در شمار حکمت نظرس و هم حکمت عمل  که علم هستند و کلیات علم  را شام  م 

دار شناخت جقئیات مربوط به رفتار فضائ  نظری جای دارند، عق  نظرس است  ولی قوه عهده
دهد یم ارادس انسان و پیاده کردن این جقئیات در صحنه عم ، عق  عملی استت البته فارابی تذکر

ت های عملی او اعم از به دست آوردن صناید و فنون و نیق که حیقه افعال ارادس انسان همه فعالی 
ی و گیردت با مقایسه سخنان فارابافعال نی  و بد تامین کننده سعادت و شقاوت بشر را در بر می

و  رباره ماهیتتوان نشان داد که دیدگاه فارابی دگفتار ارسقو در کتاب اخلاق نیکوماخوا می
 کارکرد قوای نابقه انسانی، از دیدگاه ارسقو تأثیر پذیرفته استت
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 نامهکتاب

 ت1071البلااة،  قم  نشر تالتنبيهات و الاشاراتعبداللهت  بن حسین سینا،ابن
 قت1133بیدار،  قم  انتشارات بیدارفرت محسن ت حیح ترسائلعبداللهت  بن حسین سینا،ابن

 ت1979کویت  وکالة المقبوعات،  تحقیق عبدالرحمن بدویت تنيكوماخوس اخلاق ارسقوت
 ت1071تهران،  دانشگاه تهران  انتشارات مقهرست مرتض  ت حیح تالتحصيل مرزبانت بن بهمنیار

 ت 1071البلااة،  ت قم  شرشرح الاشارات و التنبيهاتبوس ، خواجه ن یرالدینت 
 ت1911المعار ،  قاهره  دار دنیات سلیمان تحقیق تالفلاسفة مقاصدمحمدت  بن محمد اقال ،
 ت1331ت تحقیق ع مان شمینت پاریچ  دار بیبلیون، احصاء العلوممحمدت  بن محمد فاراب ،
 ت1110المناه ،  بیروت  دار یاسینت آل جعفر تحقیق تالفلسفية الاعمال محمدت بن محمد فاراب ،
 و بیروت  دار ملحمت بو عل  ت حیح تمضاداتها و الفاضله المدينه اهل آراءمحمدت  بن محمد فاراب ،

 ت 1991الهلال،  مکتبة
 اللت 1990المشرق،  بیروت  دار نجارت مترس فوزس تحقیق تالمدنية السياسة محمدت بن محمد فاراب ،
 بت 1990بیروت  دار المشرق،  نجارت مترس فوزس تحقیق تمنتزعة فصول محمدت بن محمد فاراب ،
 ت1993ت تحقیق محسن مهدیت بیروت  دار المشرق، كتاب الحروفمحمدت  بن محمد فاراب ،
 ت 1991ت تحقیق محسن مهدست بیروت  دار المشرق، كتاب الملةمحمدت  بن محمد فاراب ،
 تاتنا، بیت م ر  بیالمجموعمحمدت  بن محمد فاراب ،
 للهاآیت کتابخانه قم  انتشارات پژوهتدانش محمدتق  تحقیق تالمنطقيات محمدت بن محمد فاراب ،

 قت1138مرعش ، 
قم   ت(بوس  التنبیهات و ارشارات شر  بر تعلیقه) المحاكمات محمدت بن محمد رازس، الدینقق 

  ت1071البلااة،  نشر


